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  چكيده
طباطبايي (ره) فيلسوفي كلاسيك بر ممشاي حكمت متعاليه و مفسـر بـزرگ قـرآن     علامه

هـاي   ي وي در اين دو حوزه محدود و متمركـز نشـده و در حـوزه   كريم است اما انديشه
اخـلاق   ي هـا فلسـفه   هاي بديعي است. يكي از اين حـوزه  معرفتي ديگر نيز داراي انديشه

گرايـي و غيـر    بنـدي واقـع   ي اخلاق به تقسـيم  فلسفه ترين بحث در ترديد اصلي است. بي
گرايي اخلاقي تعلق دارد. هدف از اين پژوهش پردازش اين مسأله اسـت كـه علامـه     واقع

ها جاي دارد و تبيين آن با كدام موضوعات فلسفي  بندي يك از اين دسته طباطبايي در كدام
تحليلي تأليف شده است، تـلاش دارد بـا   ـ  اله كه با روشي اسناديپذيرد؟ اين مق انجام مي

ذيل عنوان اعتباريات » احساس«ي و نگهداشت مساله» اعتباريات«ي تحليل و تبيين مساله
 گراي ي پژوهش اين است كه علامه طباطبايي (ره) يك واقعبه اين موضوع بپردازد. نتيجه
  اخلاقيِ تعريف گرايانه است.

گرايي  ره)، حسن و قبح، وجوب، اعتباريات، احساس، واقع( علامه طباطبايي :اه هكليدواژ
  گرايي تعريف گرايانه. اخلاقي، واقع
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گرايي اخلاقي، سنتي است كه بر  گيرد. واقع گرايي انجام مي گرايي و غير واقع بر اساس واقع
شود. پژوهش پيش  اساس آن واقعيت احكام اخلاقي اعم از طبيعي يا متافيزيكي سنجش مي

ارد، رو كه سعي در بررسي معيار ارزش اخلاقي در نظام معرفت اخلاقي علامه طباطبـايي د 
گيرد كه اين انديشـمند منزلـت معرفتـي و مـلاك درسـتي و نادرسـتي        اين هدف را پي مي

تـوان بـه تبيـين     كند و بر اساس اين تحليل آيـا مـي   هاي اخلاقي را چگونه تحليل مي گزاره
  يافت؟ هاي اخلاقي دست بندي جايگاه و محل نظريه ايشان در دسته

  
  . مقدمه2

انـد. نـزاع    شـده  ها از دو جزء موضوع و محمول تشكيل گزاره هاي اخلاقي مانند ساير گزاره
سر تبيين محمولات قضاياي اخلاقي است و موضوعات اخلاقي در  تمام مكاتب اخلاقي بر

بنـابراين محـل بحـث،     ؛)20: 1375شده است (جـوادي،   بين مكاتب اخلاقي اصلي پذيرفته
هـايي اسـت كـه در    از واژه هاي اخلاقي است. حسن و قبح و بايـد و نبايـد  محمول گزاره

هـاي جمـلات اخلاقـي بـه دو گونـه       شود. محمـول  كاربرده مي محمول جملات اخلاقي به
  شوند: مي  تقسيم
 مفاهيم ارزشي: مانند حسن، قبيح، خوب، بد، درست، نادرست و... .. 1

 مفاهيم الزامي: مانند بايد، نبايد، بايستي، نبايستي و... .. 2

معني و قابل ارجاع به بايد و نبايد هستند و يم الزامي به نحوي همكه مفاه با توجه به اين
رو چنانچه معنا و  كنند؛ ازاين اي به معناي حسن و قبح برگشت مي گونه مفاهيم ارزشي نيز به

بايد و نبايد و حسن و قبح در انديشمند موردنظر بررسي شود و حقيقت آن منزلت معرفتي 
  ، معناي ساير مفاهيم اخلاقي نيز روشن خواهند شد.از نگاه ايشان توضيح داده شود

 ي بحث در عالم اسلام به اختلافي كلامـي در ميـان دو دسـته اشـاعره و عدليـه     پيشينه
گردد؛ بحـث از قـدرت بـاري،     مورد حسن و قبح عقلي و شرعي برمي معتزله و شيعه) در(

قـرون نخسـتين    جبر و تفويض، چرايي خلقت شيطان و تحليل شـرور در ميـان مسـلمانان   
اشاعره) و اهل عقل و عدل ( شكافي پايدار پديد آورد و آنان را در دودسته كلان اهل سنت

توان  جاي داد. اشاعره به اين نتيجه رسيدند كه اخلاق باري اخلاقي ديگر است و او را نمي
ق ها و اخلاقيات انساني دانست. به همين دليـل افعـال الهـي را فـو     ملزم به پيروي از ارزش

هـا قائـل    بنابراين آن )؛347: 1374سروش،( اخلاق و غيرقابل تحسين و تقبيح بشري بدانند
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به حسن و قبح شرعي شدند. از سوي ديگر، تقسيم عقـل بـه نظـري و عملـي كـه ميـراث       
يونانيان بود، حكمت را نيز به دو گونه عملي و نظري منقسم كـرد و حكيمـان و منطقيـان،    

نيك و بد، واجب و حرام و روا و ناروا بود به حكمت عملـي   قضايايي را كه محمولاتشان
متعلق دانستند و مشهورات و آراء محموده نام نهادند و بر نسبي بودنشـان تأكيـد كردنـد و    

هـا   ها را در مقدمات برهان ناروا شمردند... آراء محموده يـا مشـهورات همـان    استفاده از آن
  ).348همان: ( ث فيلسوفان اخلاق قرار گرفتندهستند كه بعدها به نام اعتباريات موردبح

) ي مهم در اين پژوهش ضروري است؛ ازآنجاكه علامه طباطبايي (رهتوجه به يك نكته
جـويي   فيلسوف اخلاقي نيست، بلكه فيلسوفي كلاسيك و مفسري بزرگ است بنابراين پـي 

به نظر  ستجو كرد.لاي آراي وي ج لابه بايست در هاي مربوط به فلسفه اخلاق را مي انديشه
ي رسد يكي از بهترين موضـوعاتي كـه ارتبـاط تنگـاتنگي بـا ايـن مسـأله دارد انديشـه         مي

وي است. البته واضح است كـه بحـث پيرامـون    » احساس« يو همچنين نظريه» اعتباريات«
توان بحث مسـتوفي   احساس ذيل اعتباريات نضج يافته است، لكن در موضوع موردنظر مي

ي اعتباريـات و  ترتيب نگارنده معتقد است با پردازش نظريه اين ن ارائه داد. بهو مستقلي از آ
يافـت.   كند، دست توان به اين حقيقت كه علامه (ره) اخلاق را چگونه تبيين مي احساس مي
آغاز راجع به ارزش و الـزام شـكل    يابي به اين مهم لازم است كانون بحث درجهت دست

اي كه گرايي، تنوع و گونه شناسي ي واقعشايسته است دربارهگيرد. لكن پيش از هر آغازي 
  گرفته است، بحث شود. امروزه در مغرب زمين در اين خصوص شكل

  
  گرايي اخلاقي واقع 1.2
ترين مباحث  عنوان يكي از اصلي ) بهMoral realism or Ethical realismگرايي اخلاقي ( واقع
) قـرار دارد.  Irrealism in Ethicsغيرواقع گرايـي اخلاقـي (  در برابر  )Meta Ethicاخلاق ( فرا

گرايي اخلاقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا احكام اخلاقي از محكـي خـارجي پـرده     واقع
گرايي اشـاره بـه    هاي اساسي واقع گيرد. پيش از پرداختن به مؤلفه دارد يا خير شكل مي برمي

تبع آن  نما بودن جملات اخلاقي و به ر واقعگرايي تمركزي ب اين موضوع لازم است كه واقع
بايسـت   باره نظرات متعددي ابرازشده است كه مي دراين نمايي در مفاهيم اخلاقي دارد. واقع
ها بايد به هسـته اصـلي ادعـايي ايـن طيـف وسـيع       اما پيش از بيان آن ها را بررسي كرد؛ آن

ــاوتن در    ــك ن ــود. م ــاره ش ــي اش ــي«اخلاق ــن ادع» بصــيرت اخلاق ــناي ــا را اي ــه  اه گون
  كند: مي  بندي دسته
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ها اوصافي نظير خوب، بد، درسـت،   آن تبع بهحقايق اخلاقي در عالم وجود دارند و   ـ
، يسـتند ن پـذير  تحويـل نيـز   غيراخلاقـي نادرست، فضيلت و رذيلت كـه بـه حقـايق    

 .اند محقق

و از  كنـيم)  انديشيم و صحبت مي (حالتي كه در آن حالت مي  اين حقايق از آگاهي ما ـ
 .اند ها و احساسات ما مستقل گرايش  اميال،

اند كه  اخباري هاي گزاره ديگر بيان بههاي اخلاقي قابليت صدق و كذب دارند و  گزاره ـ
 .تواند صادق يا كاذب باشند دهند كه مي خبر از واقعيتي مي

  ،1380   نـاوتن،  مـك ( انـد  ها و ادعاهاي اخلاقي صادق برخي از گزاره كم دست ـ
75 - 76.( 

انـد.   هـايي صـادق   گراي اخلاقي بر اين باور است كه احكام اخلاقي، گزاره بنابراين واقع
مدعاي آنان اين است كه انسان اغلب در مقام ارائه و بيان احكام مربوط به واقعيـت اسـت.   

هـاي   ها و احكـام اخلاقـي و يـا توجيـه     گرايان اخلاقي اين عقيده را كه گزاره علاوه، واقع به
انــد را  ي آن احكــام وابســته در ابتــدا بــه بــاور و احساســات گوينــده و اظهاركننــدههــا،  آن

هـاي اخلاقـي،    آيـا ارزش «گرايي اخلاقي پرسش اساسي اين است كـه  پذيرند. در واقع نمي
ي گرايانـه هـاي نـاواقع   گرايـي، گـرايش   قهراً در مقابل اين نوع واقـع » نما هستند يا نه؟ واقع

وجود دارد كـه   (Prescriptivism) ) و توصيه گراييEmotivismي (گراي اخلاقي نظير احساس
هايي كه مبنـاي نفـس الامـري    » انشاء«هاي قراردادي و  هاي اخلاقي را صرفاً به گزاره گزاره

 دهند. ندارد، تحويل مي

بايست بـه انـواع    گرايي مي هاي واقع با اين توضيح كوتاه اما نسبتاً جامع راجع به ويژگي
  گرفته است، پرداخته شود. و تنوعي كه در اين خصوص در مغرب زمين شكلگرايي  واقع

  
  گرايي اخلاقي تنوع در واقع 2.2
عنوان يكي  گرايي اخلاقي از مناظر و مرائاي متعددي كاوش شده است. هيلاري پاتنم به واقع

بـه ايـن تبارشناسـي توجـه داشـته       ?”What Is “Realismهاي فلسفه اخلاق در  از تئوريسين
، ارزش شـناختي، اخلاقـي،   شـناختي  معرفتهستي شناختي، گرايي را به  معمولاً واقع است.

هـاي ديگـري هـم در ايـن     بنديتقسيم كنند. البته تقسيم مي انتقادي و علمي و صدقي، خام
بندي ديگر كه تمركـز آن بـر مفـاهيم اخلاقـي اسـتوار       خصوص وجود دارد. در يك تقسيم
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تعريف گرايانه، شهودگرايانه و غيرشناختي. (ازآنجاكـه محـل   است، سه طيف نظريه داريم: 
  شود.) پژوهش ما طيف نخست است، لذا از ايضاح و اطناب كلام خودداري مي

  )Definist theoriesهاي تعريف گرايانه ( نظريه 1.2.2
تعريـف و تحليـل هسـتند. ايـن طيـف از نظريـات        بر اين اعتقادند كه مفاهيم اخلاقي قابل

شوند. همين نظريات خود بر دو  ه مفاهيم اخلاقي پژواك عالم خارج محسوب ميمعتقدند ك
 شوند: گراي اخلاقي و متافيزيكي تقسيم مي دسته طبيعت

 )Ethical Naturalism( گراي اخلاقي طبيعت 1.1.2.2

هاي متعددي را دربرمي گيرد، معتقدند كه مفاهيم اخلاقي واقعيتي تجربي  كه خود شاخه
  پذيرد. مفاهيم اخلاقي با ارجاع به طبيعت و شئون آن انجام مي دارد و تعريف

  )Metaphysical theories( گراي متافيزيكي واقعيت 2.1.2.2

معتقد است كه مفاهيم اخلاقي بيان تغيير شكل يافته عـالم خـارج اسـت امـا منظـور از      
ايـن شـق از   خارج عالم ماده نيست، بلكه عالم مابعدالطبيعه مقصود است. در سـطور آتـي   

  شود. تفصيل بيان مي گرايي به واقع
  
  گرايي واقع مفهوم سه 3.2

 .Dunaway, 2016, pدارد ( وجود بنيادين متافيزيكي مفهوم گرايي اخلاقي سه در ادبيات واقع

 ذهـن  استقلالي هاي ديدگاه وجودي، هاي اختصار تبيين شود: ديدگاه شود به ). كه سعي مي4
  .مباني بر مبتني هاي ديدگاه و

ممكـن اسـت يـك ويژگـي      نيستند؛ انحصاري لزوماً ها ديدگاه اين لازم به ذكر است كه
 ايـن  از يـك  هـر . آن آمـده اسـت   توضـيح  زيـر  هايي باشد كه در ديدگاه از نزديك به يكي

 گونـه معرفـي  ايـن  ها ديدگاه لذا اين و كند مي حمايت اخلاق قلمرو از صراحت به ها ديدگاه
  ):1يافت( دست ديدگاه هر مقايسه دهد كه بتوان به ندي اين فرصت را ميب دسته اين. شود مي

  )Existence viewsوجودي ( هاي ديدگاه 1.3.2
 فقـط و فقـط   اسـت  گرايانـه  واقـع  نظريـه  يـك  كـه  دارنـد  وجودي اعـلام مـي   هاي ديدگاه

كدام . باشد موجود مناسب، نوع يك هاي متضمن اين باشد كه هويت آن نظريه كه درصورتي
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  مستلزم گرايانه واقع هاي نظريه كه معتقدند تفاسير برخي است؟ متغير موردنياز، هويت از نوع
 نـوع  را براي ديگري همان تفاسير باشد؛ داشته وجود مربوطه نوع خصوصيات كه است آن

اخلاقـي   گرايي واقع ادبيات در وجودي هاي ديدگاه. دانند مشابه مرتبط مي حقايق از خاصي
  ).Cameron, 2008, 58:1–14) (2هستند( خاصي برخورداربرجستگي  از

  )Mind-independence viewsذهن ( استقلالي هاي ديدگاه 2.3.2
 كند ادعا كه است اين حوزه يك گرايي واقع توصيف براي معمول هاي روش از ديگر يكي

 و( ذهني وابستگي از هايي نمونه. دارند ذهن از مستقل اي حوزه گرايانه واقع هاي ديدگاه تمام
 عـادي  اشـياء  كـه  كـرد  ادعا مي بركلي است؛ فلسفه آشنا تاريخ در) غيرواقع گرايي مشايعت
 شامل هيچ بهم پيوستگي ثـابتي  كه عليت به هيوم راجع ادعاي يا هستند، ها از ايده مجموعه

 .)Street,2006 127(1):109–166شود ( ناظران نمي انتظارات از بيش

 اخلاقـي،  يحـوزه  گرايـي تفكر زماني مناسـب اسـت كـه غيرواقـع    اين  رسد مي نظر به
 مخالفت تأييد، ذهني حالات غيرواقع گرايي، اخلاقي هاي نظريه پارادايم از شواهدي عنوان به
  .Dunaway, 2016, pp. 4-8)( )3كنند( ايضاحي مهم ذكر مي ايفاي نقش براي غيره، و

  )Fundamentality-based viewsمباني (بنيادي) ( بر مبتني ديدگاه 3.3.2
 مفهـوم  ايـن  .متافيزيكي اسـت  مباني سائق به مفهوم گرايي، واقع به نهايي متافيزيكي نگرش
گرايـي در ايـن    طـوركلي، واقـع   به: شود داده مي تعميم ها حوزه ساير به راحتي به گرايي واقع

 توضـيحات  دادن بـراي  كـه  اسـت  چيـزي  همـان  ،»واقعيت«. است ترديد بنيادي بي ديدگاه
 ).Wedgwood,2007, pp. 1-2است ( موردنياز اساسي متافيزيكي

  تكمله مهم
 و اخلاقـي  حقـايق  كه كند مي ادعا گرايي ) معتقد است واقعDavid Brinkديويد برينك (

 مـا  مسـتقل از باورهـاي   هـا  آن ماهيـت  و دارد كه وجود وجود ايواقعي اخلاقي هاي گزاره
 معنـايي  ادعـاي  بيـانگر  اخلاقـي  گرايـي  واقـع  متافيزيكي ادعاي .است اشتباه و حق راجع به
 اخلاقـي  خصوصـيات  و حقايق به طورمعمول به اصطلاحات و ها است كه قضاوت اخلاقي
 كـاملاً ) Nicholas Sturgeon( استرژيون . توصيف نيكلاس(Nobis, 2004, p. 13)دارند  اشاره
 اخلاقـي  اصـطلاحات  :كـه  معتقدنـد  قياخلا گرايان واقع كه دهد مي توضيح او. است مشابه

هـايي   بيـانگر گـزاره   اخلاقي معمـولاً  اظهارات دارند؛ اشاره واقعي خواص به طورمعمول به
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هستند كـه در يـك تعبيـر     حقايق اخلاقي هااين دروغ هستند. يا ناظر به حقيقت كه هستند
 توافقـات  خـوبي  اخلاقـي بـه   احساسات و اعتقادات –ذهني  هاي شاخص از جالب مستقل

هـا راهنمـايي   سـوي آن  را به به ما – هماهنگ فردي وسيله منافع به گرفته شده شكل اخلاقي
  ).Sturgeon,1986, pp. 116-117) (4كنند( مي

  
  و الزام . ارزش3

ي علامه ارتباط وثيقي با موضوع اعتباريات دارند چراكـه  مفاهيم ارزشي و الزامي در انديشه
بايست در آغاز مقصود ايشان از اعتباريات  بنابراين مي داند؛ يات ميها را جزء اعتبار علامه آن

  مطرح شود.
ي اعتباريات را در يك بازه زماني توجه به اين نكته مهم است كه علامه طباطبايي نظريه

هايي كه حول ايـن موضـوع   ساله مطرح كرده است. امري كه معمولاً در پژوهش وپنج بيست
گيرد. اين بحث در آثار ايشان دو جنبه دارد؛ در  موردتوجه قرار ميانجام پذيرفته است، كمتر 

هايش آثار، لـوازم و   برخي آثار به اصل اين مسأله پرداخته است و در برخي ديگر از نگاشته
). در اين بخش تـلاش  13: 1394فرد و ديگران، دانايي( نتايج اعتباريات را مطرح كرده است

  شود. ن بهره گرفته شود. در آغاز اصل ادعاي علامه بيان ميشود از هر دو دسته آثار ايشا مي
  

  . مقصود از اعتباريات4
هاى  اعتباريات و علوم غيرحقيقي يا انديشه« ي ششم اصول فلسفه ذيل عنوانعلامه در مقاله

 علامـه  كـه  اسـت  اي نظريـه  اعتباري، ادراكات پردازد. نظريه به بحث اعتباريات مي»  پندارى
 نظريه، اين ايشان در. است داده را ارائه آن رئاليسم روش و فلسفه اصول كتاب در طباطبايي

 را هـا  آن گيـري  شـكل  نحـوه  و كـرده  مطرح را انسان اعتباري ادراكات از كاملي بندي دسته
  .كند مي  بيان

كه وصـف مفهـوم اسـت، در قبـال مفهـوم       يك اطلاق آن- 1اعتبار چندين اطلاق دارد: 
اعتباري در مقابـل اصـالت اسـت كـه مـراد از اصـالت        - 2ور)؛اصطلاح مشه( حقيقي است

اعتباري به معناي مفهومي كه وجود منحاز و مستقل ندارد. در مقابـل   - 3منشأيت آثار است؛
اعتباري كه اجمالاً بـه معنـاي مفـاهيمي     - 4كه وجود منحاز و مستقل دارند؛  مفاهيم حقيقي

كه بايـدها و نبايـدها اعتبـاري     علامه از ايناست كه تنها در ظرف عمل تحقق دارند و مراد 
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). قبل از ورد به اصل بحث، لازم است يادآور شد 16لاريجاني، بي تا:( هستند، اين معناست
هاي دروني انسـان اسـت كـه     كه مراد علامه از قواي فعاله يا قواي ادراكي نيروها يا توانايي

  ها شكل دهد. تواند صور ادراكي خود را بر اساس آن مي
سازي بحث ابتدا با بيان دو تشـبيه بـه مـاه و شـير از صـنايع ادبـي در        علامه براي زمينه

  گيرد: گونه نتيجه مي ) و سپس اين113- 115: 1378طباطبايي،( كند ادبيات آغاز مي
هر يك از اين معانى وهمى روى حقيقتى استوار است؛ يعنى هر حد وهمـى را كـه بـه    

شده مثلاً اگر انسانى را شـير   ى نيز دارد كه ازآنجا گرفتهدهيم مصداق ديگر واقع مصداقى مى
حال  قرارداديم يك شير واقعى نيز هست كه حد شير از آن اوست. اين معانى وهمى درعين

توان گفت اگر يكـى از ايـن معـانى وهميـه      كه غيرواقعى هستند، آثار واقعيه دارند. پس مى
مل وجود خود) نداشته باشد از نوع اين فرض كنيم كه اثر خارجى (مناسب با اسباب و عوا

گاه  اثر) پس اين معانى هيچ بى - معانى نبوده و غلط حقيقى يا دروغ حقيقى خواهد بود. (لغو
توان تحديد كرده و گفـت عمـل    لغو نخواهد بود. اين عمل فكرى را طبق نتايج گذشته مى

منظور ترتيب  بدهيم بهنامبرده اين است كه با عوامل احساسى حد چيزى را به چيز ديگرى 
  ).116: 1378طباطبايي،( آثارى كه ارتباط با عوامل احساسى خوددارند

علامه پس از بيان سازمان طبيعت و تكوين در موجودات غيرانساني وارد بحث سازمان 
) و نتيجـه  117- 120: 1378طباطبـايي، ( شـود  طبيعت و سازمان فكر و پندار در انسـان مـي  

علمـى   - و البته هر موجودى فعـال اسـت   - ز اين موجودات فعال راگيرد كه: اگر يكى ا مي
فرض كنيم به اين معنا كه كارهاى خود را با ادراك و فكر انجام دهـد، بايـد صـور ادراكـى     
فعال خود را به اقتضاى قواى فعال خود داشته باشد و چون افعال وى تعلـق بـه مـاده دارد    

باشد، داشته باشد و بايد روابط خود را بـا   مى بايد صور علمى موادى را كه متعلق افعال وى
اما ابتدائاً متعلـق مـادى فعـل را     كند؛ ها بداند و اتفاقاً تجربه نيز همين حدس را تأييد مى آن

هرحال قواى  دهيم. به تميز داده و سپس فعل را كه يك نوع تصرف در ماده است، انجام مى
ما انجام دادن افعـال قـواى خـود را دوسـت      كنند فعاله ما احساساتى درونى در ما ايجاد مى

خواهيم يا  خواهيم و حوادث وارداتى كه با قواى ما ناجورند دشمن داشته و نمى داشته و مى
خواهيم. پس ناچار صـورت ادراكـى    ها را دوست داشته و مى ها افعال مقابل آن در مورد آن

كـه كـودك در    دهـيم چنـان   احساسى خود را هم به فعل و هم به ماده و هم به خودمان مى
بـرد آنگـاه چيزهـاى     آيد گرفته و به دهان مى نخستين روزهاى زندگى هرچه به دستش مى

صورت احساس در  خورد. البته اشتهاى خوردن به تواند، نمى خوردنى را خورده و آنچه نمى
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 به وى - خواست خواسته، خواهان - ، مراد و مريد اراده  مغز وى جايگزين شده و سپس نام
اى كـه در دسـت دارد    فهمد كه ماده داده و با آزمايش، خوردنى را تميز داده و گاهى هم مى

هاى خوردن و خوردنى و خورنده را به فعل و به خود و به  وقت نام خوردنى نيست البته آن
گفـت   تـر مـى   و پيش» اين خوردنى را بايد بخورم«دهد و اين جمله را در دل دارد  ماده مى

همان نسبتى اسـت كـه ميـان    » بايد«با بيانى كه شد و مفهوم » را بايد بخواهم اين خواستنى«
و ايـن نسـبت اگرچـه حقيقـى و     - نسبت ضـرورت  - قوه فعال و ميان اثر وى موجود است

گـذارد بلكـه    واقعى است ولى انسان او را ميان قوه فعاله و اثر مسـتقيم خـارجى وى نمـى   
ساسى كه در حال تحقق اثـر و فعاليـت قـوه    پيوسته در ميان خود و ميان صورت علمى اح

  گذارد. داشت مى
خواهد نسـبت   كه انسان خوردن را مى پردازد: وقتي علامه (ره) در ادامه به ذكر مثالي مي

هـا و   مزبور را نخستين بار مستقيماً ميان خود و ميان كارهاى تنها، كه عضلات دست و لب
دهنـد   و عروق ... هنگام تغذيـه انجـام مـى   فك و دهان و زبان و گلو و مرى و معده و كبد 

گذارد، بلكه در حال گرسنگى به ياد سيرى افتاده و نسبت ضرورت را ميان خود و ميان  نمى
احساس درونى سيرى يا لذت و حال ملايمـى كـه در سـيرى داشـت گذاشـته و صـورت       

ه خـود  خواهد و در اين زمينه خود را خواهـان و او را خواسـت   احساسى درونى خود را مى
چيز پـيش انسـان جلـوه     فكرى كه قبل از همه» مثال سابق«پندارد. پس در مورد خوردن  مى
كه روشن است  بايد به وجود آورم و چنان» سيرى«كند اين است كه اين خواسته خود را  مى

شـده و در ميـان    از ميان قوه فعاله و حركتى كه كار اوست برداشته» بايد«در اين فكر نسبت 
شده كه خود يـك اعتبـارى اسـت و درنتيجـه      گذاشته - خواهان و خواسته - يرىانسان و س

ازآن كه نداشت و در حقيقت صفت وجـوب و لـزوم از    سيرى صفت وجوب پيداكرده پس
باشد و در اين ميان ماده نيز كـه متعلـق    آن حركت مخصوص بود كه كار و اثر قوه فعاله مى
  شده است. فعل است اعتباراً به صفت وجوب و لزوم متصف

كه انسان قواى فعاله خود را به كار انداخت عـده زيـادى از ايـن نسـبت      بنابراين همين
چنين به چيزهاى بسيارى صفت وجوب  را در غير مورد حقيقى خودش گذاشته و هم» بايد«

  ).121- 122: 1387طباطبايي،( حسب حقيقت ندارند كه اين صفت را به و لزوم داده درحالي
كند: ضابط كلى در اعتبارى بـودن يـك مفهـوم و     بندي مي اين بيان جمععلامه سپس با 

را در آن بتـوان  » بايـد «فكرى اين است كه به وجهى متعلق قواى فعالـه گرديـده و نسـبت    
فكرى خواهد بود حقيقى اگر بگوييم » سيب ميوه درختى است«فرض كرد. پس اگر بگوييم 
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ــورد « ــد خ ــيب را باي ــن س ــه از آن «و » اي ــن جام ــتاي ــن اس ــود » م ــد ب ــارى خواه  اعتب
به وجهي متعلق قـواي فعالـه گرديـده و    « . ايشان مستقيماً نگفت كه)123: 1387طباطبايي،(

رساند  مي »به وجهي متعلق قواي فعاله گرديده«قيد ». را در آن بتوان فرض كرد» بايد«نسبت 
  ).11 :1394خورده و كوچناني،كايد( كه مراد علامه صرفاً اعتباريات عملي است

ها بر اين انديشه اسـت كـه قـواى     ي اعتباريات و آغاز پيدايش آني ريشهعلامه درباره
ي انسان چون فعاليت طبيعى و تكـوينى خـود را روى اسـاس ادراك و علـم اسـتوار      فعاله

ساخته ناچار است براى مشخص كردن فعل و مورد فعـل خـود يـك سلسـله احساسـات      
واسطه تطبيق  كراهت به وجود آورده و در مورد فعل بهادراكى چون حب و بغض و اراده و 

همين صور احساسى متعلق فعاليت خود را از غيـر آن تميـز داده و آنگـاه مـورد تطبيـق را      
وجـوب ميـان خـود و ميـان او      - متعلق قوه فعاله قرار داده (معناى بايسـتى را بـه وى داده  

انسان و ساير جـانوران زنـده همـين    گذاشته) و فعل را انجام دهد و آزمايش ممتد در افراد 
  .)125: 1387طباطبايي،( كند نظر را تأييد مى

شود. لذا شايسته اسـت   خوبي تفهيم نمي بي فهم انواع اعتباريات مبحث الزام و ارزش به
  بندي مهم پرداخته شود. جهت اتقان بيشتر مطلب به اين تقسيم

  
  شناسي اعتباريات . گونه5

باشـد و پـر    ل اقتضاى قواى فعاله طبيعى و تكـوينى انسـان مـى   ساختن علوم اعتبارى معلو
ها محدود و بسته بـه اجتمـاع نيسـت؛ مـثلاً      اى از آن روشن است كه فعاليت اين قوا يا پاره

چنين جهاز تغذيه خود را به كار خواهد انداخت خواه تنها باشد و  انسان قواى مدركه و هم
پـذير نيسـت    اعتبارى بي فرض اجتمـاع صـورت  خواه در ميان هزار. يك دسته از ادراكات 

ها و ازاينجا نتيجـه گرفتـه    مانند افكار مربوط به اجتماع ازدواجى و تربيت اطفال و نظاير آن
  :)125: 1387طباطبايي،( شود مى

  شوند: اعتباريات با نخستين تقسيم به دو قسم منقسم مى
، حسن و قبح (خوبى و بدى)، انتخاب اخف و  اعتباريات پيش از اجتماع؛ كه وجوب .1

  شود؛ و اصل متابعت علم را شامل مي  اصل استخدام و اجتماع تر)، تر و آسان اسهل (سبك
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، كـلام (سـخن)، رياسـت و     اعتباريات بعد از اجتمـاع. مـواردي چـون اصـل ملـك      .2
ي اعتباريـات بعـد از اجتمـاع    ء و مـزد از دسـته  جـز  - هـا، امرونهـي   مرئوسيت و لـوازم آن 

  .شوند مي  شمرده
هـم دو نـوع    ي اول يعني اعتباريات پيش از اجتمـاع آن گونه با توجه به ارتباط با بحث،

  شوند:، حسن و قبح (خوبى و بدى) در ادامه تعريف و تبيين مي وجوب
  
  وجوب 1.5

را » بايـد «د نسبت ضرورت و وجـوب  انسان در نخستين بار به كار انداختن قواى فعاله خو
گـذارد و   نمايـد، مـى   ميان خود و ميان صورت احساسى خود كه به نتيجه عمل تطبيـق مـى  

هـا   حسب حقيقت در ميان قواى فعاله و حركات حقيقـى صـادره آن   آنكه اين نسبت به حال
  جاى دارد، پس نسبت نامبرده اعتبارى خواهد بود.

  شود: و ازاينجا روشن مى
توانـد بسـازد همـان نسـبت      ين ادراك اعتبارى از اعتباريات عملى كه انسان مىنخست .1

وجوب است و اين اولين حلقه دامى است كه انسـان در ميـان فعاليـت خـود بـا تحريـك       
  شود. طبيعت گرفتار وى مى

اعتبار وجوب، اعتبارى است عمومى كه هيچ فعلى از آن استغنا ندارد. پس هر فعلـى  . 2
  .)127: 1387طباطبايي،( شود شود با اعتقاد وجوب صادرمى در مىكه از فاعلى صا

  
  حسن و قبح عام 2.5

باشـد اعتبـار حسـن و     توان گفت زاييده بلافصل اعتبار وجوب عام مى اعتبار ديگرى كه مى
  ها را اعتبار خواهد كرد. الاجتماع نيز اضطراراً آن قبح است كه انسان قبل

هـا   علامه معتقد است ازآنجاكه ما بسيارى از حوادث طبيعى را دوست داريم و چون آن
دانـيم   داريـم و چـون بـد مـى     دانيم دوست داريم و حوادث ديگرى را دشـمن  را خوب مى

ها و بوها را از راه ادراك حسى نه از راه خيال خـوب   ها و مزه داريم. بسيارى از اندام دشمن
شماريم و ترديد  گر مانند آواز الاغ و مزه تلخى و بوى مردار بد مىشماريم و بسيارى دي مى

هـا واقعيـت    ها را مطلق انگاشته و به آن توان خوبى و بدى آن نداريم. ولى پس از تأمل نمى
هـا بـه خـلاف روش مـا      بينيم جانوران ديگرى نيز هسـتند كـه روش آن   مطلق داد، زيرا مى
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بـرد و جـانورانى هسـتند كـه از      نداشته و از آن لذت مـى باشد. الاغ آواز خود را دلنواز پ مى
آيند و يا مثلاً از مزه شيرينى نفرت دارند. پس بايـد گفـت    هاى دور به بوى مردار مى فاصله

بـوده و مربـوط بـه      دو صفت خوبى و بدى كه خواص طبيعى حسى پيش ما دارند نسـبى 
  .)128: 1387اطبايي،طب(باشند  كيفيت تركيب سلسله اعصاب يا مغز ما مثلاً مى

رسد كه خوبى و بدى كه در يك خاصه طبيعى است ملائمـت و   علامه به اين نتيجه مي
باشد و چون هر فعل اختيارى ما بـا   موافقت يا عدم ملائمت و موافقت آن با قوه مدركه مى

 كه دهيم به اعتقاد اين گيرد، پس ما هر فعلى را كه انجام مى استعمال نسبت وجوب انجام مى
دهيم، يعنى فعل خود را پيوسته ملايم و سازگار بـا قـوه    مقتضاي قوه فعاله است انجام مى به

دانيم و  دانيم. در مورد فعل، فعل را خوب مى چنين ترك را ناسازگار مى دانيم و هم فعاله مى
  دانيم: در مورد ترك، فعل را بد مى

  شود: از اين بيان نتيجه گرفته مى
باشند كه در هر فعل صادر و  دو صفت اعتبارى مى» در افعالحسن و قبح «خوب و بد 

گرفته اعم از فعل انفرادى و اجتماعى معتبرند و پوشيده نماند كه حسن نيـز ماننـد    كار انجام
نفسه و حسنى كـه صـفت لازم و    وجوب بر دو قسم است: حسنى كه صفت فعل است فى

حسـب   مكن است كه فعلى بـه غير متخلف فعل صادر است چون وجوب عام و بنابراين م
طبع بد و قبيح بوده و باز از فاعل صادر شود ولى صدورش ناچار با اعتقاد حسن صـورت  

نـاظر بـه مفـاهيمي ماننـد      ]اينجا[بنابراين بحثي كه  ؛)129: 1387طباطبايي،( خواهد گرفت
در عملي  حسن و قبح و بايد و نبايد مطرح گشته، مربوط به حسن و بايد عامي است كه هر

ها متصف است و نه حسـن و قـبح و بايـد و نبايـد بـا       حين صدور از فاعل ضرورتاً به آن
  ). 24: 1391لطيفي، ( نظر از تحقق و عدم تحقق عملي آن قطع

  
  . ادراكات اعتباري؛ انشايي يا اخباري؟6

 آورد: عنوان يكي از اعتباريات قبل از اجتماع مـي  علامه طباطبائي (ره) در ذيل بحث علم به
كشاند و قواى  سوي واقعيت خارج مى طبيعت و فطرت براى نيل به هدف خود انسانى را به

تواند  طور اطلاق مى دهد و ادراكى كه خارج به فعاله و مدركه را با واقعيت خارج ارتباط مى
ادراكات  ). ايشان درباره139: 1387طباطبايي،( در ظرف وى بگنجد همان علم است و بس

د: ادراكات اعتباري فقط در ظرف توهم و در مقابل عمـل مطـابق خـارجي    گوي اعتباري مي
). ايشـان بـر ايـن باورنـد كـه      163: 1374، 2 طباطبائي، ج( دارند برخلاف ادراكات حقيقي
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ادراكات اعتباري اموري هستند كه مابازاي خارجي نداشته و فقط در جهـت رفـع نيازهـاي    
ادراكات انشائي بوده و محصـول جعـل و وضـع و    اند. اين  انسان در مقابل عمل، اعتبارشده

تحقق دارند و الا تحققي نخواهند داشت. لـذا   اعتبارند. اگر اعتبارشده باشند، در عالم اعتبار
، »اعتبـار «ها به  در مورد اعتباريات مسامحي است و بهتر اين است كه از آن» ادارك«تعبير به 

هاي اخلاقي و نوع قضايايي كه مستند بـه عقـل    گزاره رو تعبير شود. ازاين» حكم« يا» انشاء«
). 133: 1374، 14 طباطبـائي، ج ( عملي هستند، از قبيل انشاء و حكـم هسـتند و نـه ادراك   

گونه احكام و مقررات، واقعيت خارجي نداشـته و تنهـا احكـامي     همچنين معتقد است اين
مـاعي، انسـان را   هاي زندگي اجت اعتباري و غيرحقيقي هستند كه حوايج طبيعي و ضرورت

الامر نـه  ها را معتبر بشمارد وگرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس مجبور نموده كه آن
از آن احكام اثري هست و نه ارزشي دارد بلكه اثر و ارزش آن، در همان ظرف اعتبار است 

ح وسيله آن كارهاي نيك و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص داده، صلا كه انسان به
  ).169: 1374، 10 طباطبائي، ج( دهد و فساد و سعادت و شقاوتش را از هم تميز مي

گويد: مفاهيم اعتبارى كه انسان اجتمـاعى   علامه ذيل بحث اعتباريات بعد از اجتماع مي
بندى و شمردن  زياد است كه شايد تميز و طبقه اي اندازه امروز از قالب ذهن خود درآورده به

هـاى سـاير    منزله ريشه اعتبارات بعدالاجتماع چندي به توانايى فكر بوده باشد.ها بالاتر از  آن
دهنده سازمان حقيقى عليت  ها نمونه و نمايش البته همه اين باشند. اعتبارات بعدالاجتماع مى

ايشـان همچنـين دربـاره     كنـد.  حتي در افكار اعتبارى خودنمـايى مـى   و معلوليت است كه
در همـه اعتباريـات از وجـوب    » بايـد «كـه: نسـبت وجـوب    آن اسـت   ي وجوب بر ريشه

شده و از همين روى نسبت حرمت نيز از ضرورت عـدم گرفتـه    خارجى گرفته» ضرورت«
 ).153: 1378خواهد شد (طباطبايي،

البته از اين نكته نبايد غفلت كرد كه اعتبارات عقلا روي ملاكات و حقايق استوار است. 
جهت است كه آن را همـواره در جهـت    كنند ازاين داقت ميخوبي عدالت يا ص اگر حكم به

دانند و اگر به بدي ظلـم و دروغ حكـم    مصالح جامعه و در راستاي اغراض جامعه مفيد مي
ها را بـا اغـراض جامعـه و سـعادت آحـاد اجتمـاع ملائـم         جهت است كه آن كنند ازاين مي
كننـد ولـي    ت خارجي حكايـت نمـي  بينند. به بياني ديگر امور اعتباري اگرچه از واقعيا نمي
گونه نيست كه هيچ ارتباطي با واقعيات نداشته باشند بلكه از سه جهت با امـور حقيقـي    اين

ها به خاطر نقص و احسـاس   كه اعتبار آن ): اول، اين105: 1394كمالي و اكبريان،( اند مرتبط
 ار است (طباطبـائي، ج كه بر اين امور آثار واقعي ب نيازمندي موجودات زنده است. دوم، اين
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كـه مفـاهيم اعتبـاري از روي مصـاديق واقعـي اخـذ و اقتبـاس         ) و سوم اين166: 1385، 2
آورد: حقيقت مطلب اين است كه اين امـور هرچنـد    اند. علامه در تفسير الميزان مي گرديده

گي اموري اعتباري هستند وليكن ريشه حقيقي دارند. انسان و هر حيواني كه مانند انسان زند
قدر خود در مسيري كه در زندگي دارند و راهي كـه بـراي بقـاي     اجتماعي دارد، هركدام به

اند، داراي نواقصي هستند كه ناچارند كارهـايي را از   حيات و رسيدن به سعادت اتخاذ كرده
روي اراده و شعور انجام داده و بـدان وسـيله نـواقص خـود را برطـرف سـازند و حـوائج        

كه اگر نباشد سعي  - آورده كنند و ناگزيرند اين كارها را و هر امري رااجتماعي خويش را بر
بـه اوصـاف امـور خـارجي از قبيـل       - دهـد  و كوششان درراه رسيدن به سعادت نتيجه نمي

، 7 طباطبائي، ج( حسن، قبح، وجوب، حرمت، ملكيت، حق و باطل و امثال آن وصف نمايد
ي وثيق افعال انسان با حوادث ميزان به رابطهايشان درجايي ديگر در تفسير ال ).171: 1379

هـاي انسـان   صراحت اين حوادث را معلول كـنش و واكـنش   طبيعي واكنش نشان داده و به
اين سنت پروردگار و اثرى است كه خداوند بر گناهان و انحرافـات  فرمايد:  داند. وي مي مي

بگويد: اين افكار زائيده عقـب   و لو اينكه بشر امروز آن را باور نداشته و كند ميبشر مترتب 
افتادن در علم و دانش و نداشتن وسيله دفاع است، وگرنه اگر انسـان در صـنعت پيشـروى    

از همه اين حوادث كه نامش را قهـر   تواند ميدفاعى سازد  وسايلنموده و خود را مجهز به 
ز ايـن  ملـل متمـدن توانسـتند از بسـيارى ا     كـه  همچنـان گذاريم پيشگيرى كند،  طبيعت مى

، هـا  طوفـان ، ها سيلحوادث از قبيل قحطى، وبا، طاعون و ساير امراض واگيردار و همچنين 
ليكن بايد گفت خدا ايـن فكـر و صـاحبان    آورند.  به عملجلوگيرى  ها آنو امثال  ها صاعقه

پيشرفت و جلو افتادن  اند كردهچنين افكارى را نابود كند كه در اثر كفر و غرور فكرى خيال 
بر نظام كون و نواميس طبيعـت   تواند مي -  اند گذاشتهاز ملتى ديگر كه نامش را تمدن ملتى 

 انـد  كـرده خيـال   هـا  .. . اينمسلط شده و احكام آن را ابطال نموده و آن را مطيع خود سازد.
و زمام همه را بدون  داند نميمعارف دينى اين قبيل حوادث را معلول اسباب مادى و طبيعى 

پروردگارش دانسته و خلاصه امثال وبا، قحطى، فرستادن باران و صاعقه را واسطه به دست 
، لابد داند ميكار آن علل و اسباب  ايم بردهكار خدا و ساير حوادثى كه به علل و اسبابش پى 

كننـد   مـي از حوادث علتى طبيعى كشـف   اي حادثهكه وقتى براى وقوع  اند كردهچنين خيال 
. غافل دانند كاره مي هيچاز خدا و تدبير ربوبى او را در آن حادثه  نياز بيحدوث آن حادثه را 

اجازه چنين اعتقادى را نـداده و خـدا را سـببى در     دار ديناز اينكه معارف دينى به يك فرد 
دانـد   نمـي عرض ساير اسباب و علتى در صف سـاير علـل مـادى و قـواى فعالـه طبيعـى       

  ).84، 8 ، ج1374(طباطبايي،
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ارتباط اعتباريات با حقايق مترتبه به « فيد فايده است كه علامه ذيل عنواناين نكته نيز م
افزايد: علمى كه مستقيماً  مي  »ها يا كيفيت ارتباط علوم مجعول انسان با خواص واقعى آنآن

واسطه وسيله استكمال فعلى انسان و ساير حيوانات است علم اعتبارى است نه علـم   و بلا
كه وسيله بودن علم از براى فعاليت انسان از اين راه است كه  ه اينحقيقى. توضيح اين نظري

ترديد يـافتن   يابد و بى علم پشت سر خود و خارج از خود را نشان داده و انسان او را درمى
ماوراء علم براى اين است كه انسان كمال خود را تميز دهد (يعنى چيزى را كه رافع احتياج 

روي ناچار انسان خواهش قواى فعالـه خـود را    اسد) و ازاينباشد از غير آن بشن و نقص مى
ها  كه مظاهر احتياج و استكمال هستند بايد با علم و ادراك آميزش دهد و سپس آن خواهش

تا قواى فعاله خود را با  ها را به ماده تطبيق نمايد را با ماده خارجى ارتباط داده و صورت آن
اى  جاست كه قوه فعاله انسان با ماده اس دهد و همينهاى گوناگون تم وسيله حركت به ها آن

كنـد. ايـن علـوم كـه ميـان انسـان و        باشد، ارتباط حاصل مى كه مورد تعلق فعاليت وى مى
باشند نه علوم حقيقى اگرچه علوم حقيقـى   حركات فعلى او رابط هستند، علوم اعتبارى مى

حقيقـت محـض    كـرديم اعتبـار بـى    كه اثبات عنه نخواهند بود، زيرا چنان نيز هرگز مستغنى
آشاميم، نخست از جهاز تغذيه صورت احساسى تشنگى را  كه آب مى هنگامي شود؛ مثلاً نمى

كند و نسـبت وجـوب و    ازآن، خواهش سيراب شدن بر ما جلوه مى كنيم و پس مشاهده مى
بـريم و چـون ايـن خاصـه را بـا آزمـايش يـا         لزوم را ميان خود و سيراب شدن به كار مـى 

دهيم  فراگرفتن از ديگران در آب سراغ داريم، صورت خواسته و سيراب كننده را به آب مى
توانـد   اى كه تأمين خوردن آب را مى ازآن نسبت وجوب را ميان خود و حركت ويژه و پس

گذاريم و در اين هنگام قوه فعاله است و حركت خودش (كار مخصـوص) و اگـر    بكند مى
توسيط وجوب نبود علوم و ادراكات حقيقى كه در مـورد آب   چنانچه اين دستگاه تطبيق و
آورد. اگر از اجـزاى همـان دسـتگاه تطبيـق و توسـيط وجـوب        داريم فعل را به وجود نمى

عنوان آزمايش يكى را كم كنيم، فعاليت قوه فعاله سپرى خواهد شـد؛ مـثلاً اگـر چنانچـه      به
واسـطه سـرگرمى    س كرده ولى بـه جهاز تغذيه، تشنگى را احساس نكند يا تشنگى را احسا

واسـطه   جاي ديگر به ياد سيراب شدن نيفتد، يا به ياد سيراب شـدن نيـز بيفتـد، ولـى بـه      به
هـا را داشـته ولـى     محذور مزاجى يا خارجى سيراب شدن را فعـلاً لازم نبينـد يـا همـه آن    

ار حركت مخصوص برقر - واسطه نبودن آب مثلاً نسبت وجوب را ميان خود و فعل خود به
نكند، حركت و فعاليت به وجود نخواهد آمد و ازاينجا روشن خواهد بود كه انسان پـس از  
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 گونـه توقـف نخواهـد    ادراك وجوب فعـل در انجـام دادن حركـت و فعاليـت خـود هـيچ      
  ).157- 159: 1378طباطبايي،(

  
  . ترابط غايات و دواعي با حسن و قبح7

يكـى از اعتبـارات عمـومى    » رمان داشته باشدبايد كار آ«لزوم فايده در عمل و اين نكته كه 
شود. اعتبارات  كه در آغاز سخن گفته شد از اصل مفهوم اعتبار استنتاج مى نحوي است كه به

چون اعتباراتى هستند كه انسان در هر تماس كـه بـا فعـل    » الاجتماع اعتبارات قبل«عمومى 
ها  بيعت انسانى با ماده در فعل، آنها گريزى ندارد، يعنى اصل ارتباط ط گيرد از اعتبار آن مى

 شـود  ها پيدا نمى گاه از ميان نرفته و تغييرى در ذات آن روي هيچ آورد، ازاين را به وجود مى
. قدرت انجام يا اجرايي انسان، مسـبوق بـه عمـل و فعـل اسـت و      )141: 1387طباطبايي،(

ل و حسن و قبح برخلاف صـدق و كـذب، جمـلات حقيقـي هسـتند كـه از اوصـاف فع ـ       
  ).317،375تا:  طباطبائي، بي( كنند هماهنگي بين فعل و غايت حكايت مي

شوند حسن  علامه اعتقاد دارد كه حسن و قبح و بايد و نبايد كه افعال متصف به آن مي
و قبح و بايد و نبايد مطرح در مناقشات فلسفه اخلاق و فرا اخلاق نيسـت، بلكـه حسـن و    

شـود نـه    عمل در مرحله صدور از فاعل به آن متصف ميقبح و بايد و نبايدي است كه هر 
نظر از تحقق يا عدم تحقق عملي آن: وجوب موردبحث مـا   حسن و قبح و بايد و نبايد قطع

باشد و عمـوم اسـت و اوصـاف نـامبرده      نسبت و صفت فعل در مرحله صدور از فاعل مي
ه و خصوصـي  نفس ـ مكروه و مباح] صفت فعل فـي  [احكام خمسه واجب، حرام، مستحب،

شـوند كـه حسـن نيـز ماننـد       صراحت اين نكته را متذكر مـي  ). ايشان به203همان: ( است
نفسه و حسـن كـه صـفت لازم و     وجوب بر دو قسم است: حسني كه صفت فعل است في

حسـب طبـع،    بنابراين ممكن است فعل به غير متخلف فعل صادر است، چون وجوب عام؛
حسـن صـورت    در شود، ولي صدورش ناچـار بـا اعتقـاد   بد و قبيح بوده و باز از فاعل صا

  ).204همان:( خواهد گرفت
  

  . لغويت و عدم آن ملاك اعتباريات8
آورد: فرقي كه بين اين دو قسم از علوم اسـت   علامه در تفاوت علوم حقيقي و اعتباري مي

رج اسـت  كه حقيقتاً مطابق با خـا  اين است كه قسم اول از خارج انتزاع شده و به اعتبار اين
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و درنتيجه معناي صدق و  شود كه خارج مطابق آن است حق ناميده مي صدق و به اعتبار اين
شود كه اين حقيقت ذهني عيناً همان حقيقتي است كه در خارج اسـت و   حق بودن اين مي

آن حقيقت كه در خارج است عيناً همين حقيقتي است كه در ذهن است و اما قسم دوم جز 
كه مصلحتي از مصالح مـا را   نداشته و با خارج انطباق ندارد، جز اين در ذهن ظرف تحققي

طور ادعا منطبق بر خـارجش   و به وادار ساخته كه آن را معتبر شمرده و خارجي فرض كنيم
بـا توجـه بـه ايـن بيـان       ).63- 64: 1374طباطبـايي، ( كه حقيقتاً منطبق نباشـد  بدانيم ولو اين

بايسـت از معيـار ديگـري     اريات سخن گفت بلكه ميتوان از ملاك صدق و كذب اعتب نمي
اي را اعتبار كند و اگر  غايت و مصالح فعلش وسيله بحث كرد. هرگاه فاعلي براي رسيدن به

آن اعتبار و غرض عقلايي باشد مفيد و در غير اين صورت لغو و غيرموجـه خواهـد بـود.    
: 1385طباطبـايي، ( اسـت  ي آن و عـدم لغويـت  قوام و بقاي اعتبار به بقاي غرض و فايـده 

بنابراين ملاك اعتباريات لغويت و عدم آن از ديدگاه عقلاست. واقعيـت محمـول    )؛11،49
  صورت است كه به تطابق و عدم تطابق با آراي عقلا وابسته است. اين دسته قضايا بدين

 كند و اعتبـار  به عقيده علامه (ره) صرف درك عقلا از مصالح و مفاسد، كار را تمام نمي
انـد. انشـاي عقـلا     اي واقعيت را درك كـرده  اندازه ها به آن كردن، غير از ادارك مبادي است.

  گردد؛ هرچه درك ما از عالم ملاكات ها از واقعيات برمي گزاف نيست و به محدوده درك آن
ــي     ( ــل م ــتري حاص ــق بيش ــات تواف ــد، در اعتباري ــتر باش ــد) بيش ــالح و مفاس ــود مص  ش
  .)191- 192: 1419طباطبايي،(

توان سخن راند؛ يكـي در مرحلـه اعتبـار و     بنابراين از دو نوع ملاك براي اعتباريات مي
ديگري در مرحله بعد از فعل. در مرحله اعتبار، اعتبار عقلا كه در ظرف توهم با احساسات 

حال كه غيرواقعي هستند، آثار واقعـي دارنـد. در مرحلـه     و دواعي دروني توليدشده، درعين
گر يكي از معاني وهمي، اثر خارجي مناسب و اسباب و عوامـل وجـود خـود    بعد از فعل، ا

  نداشته باشد، از نوع معاني نيست و غلط حقيقي با دروغ حقيقي خواهد بود.
  

  . جايگاه احساس و انگيزش در اعتباريات9
 - كه بسيار كم موردتوجه انديشمندان قرارگرفته است –تر گفته شد كه بحث احساس  پيش

علامه در بحث  يي علامه طباطبايي (ره) است. دغدغهت بسيار مهم در انديشهاز موضوعا
اعتباريات، شرايط لازم براي صدور فعل اسـت. يكـي از شـرايط مهـم بـراي تحقـق فعـل        

است. در باور علامه » احساس و انگيزش«احساس است. كليدواژه علامه در بحث اعتبارات 
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هاي اخلاقـي، احساسـات بشـري اسـت و      ه ارزشي اعتباريات بشري، ازجملزيربناي همه
ادراكات اعتباري از حيث ثبات و تغيير و بقا و زوال تابع اين احساسات هسـتند: ادراكـات   

رو  كنند. ازاين ها تغيير مي بين رفتن يا تبدل، آن اعتباري تابع احساسات و دواعي بوده و با از
 زوال، تابع آن احساسات درونـي اسـت  اين سنخ از ادراكات از جهت ثبات و تغيير و بقا و 

). اعتباريات عملي مولود يا طفيلي احساساتي هستند كه مناسب قواي 164: 1385طباطبايي،(
 انـد  باشـند و از جهـت ثبـات و تغييـر و بقـا و زوال تـابع آن احساسـات درونـي         فعاله مي

  ).200  همان:(
داند: تأثير يك فضـيلت در محـيط    ميي افعال اخلاقي ي بيروني را پشتوانهايشان انگيزه

همه و همه بيروني بودن انگيزه  اجتماع، توجه به فوايد خارجي آن و تصور مردم درباره آن 
ي اين انگيزه بيروني مدح و ذم و تحسين اجتماعي، فعل اخلاقي كند. در سايه را تقويت مي

در تحريك عمل، دستيابي ها  گيرد. محور اصلي در خلق اعتباريات و استفاده از آن شكل مي
كمال انساني است و تمام حيوانات مشتركاً نيازمند اعتبار براي دستيابي به غايات خويش  به

). اعتبار عقلا كه در ظرف توهم با احساسات و دواعي دروني 126: 1362طباطبائي،( هستند
اني وهمي، اثـر  حال كه غيرواقعي هستند، آثار واقعي دارند. اگر يكي از مع توليدشده، درعين

خارجي مناسب و اسباب و عوامل وجود خود نداشته باشـد، از نـوع معـاني نبـوده، غلـط      
). با نظر به توجه خاصي كـه  288: 2 ج تا: طباطبائي، بي( حقيقي با دروغ حقيقي خواهد بود

علامه به برانگيختگي حكمت عملي داشته و حالت انگيزشي را بـراي تحريـك فاعـل لازم    
يادگاري سـرو و  ( اند گرا شمرده گرايان اخلاقي برون برخي ايشان را جزء واقع دانسته است،

ي نقش احساس در فعل انسان بنابراين لازم است ديدگاه ايشان درباره ).128: 1394شريفي،
  با اهتمام بيشتري بررسي شود.

بندي  ستهتغيير د بندي اعتبارات را به اعتبارات ثابت و اعتبارات قابل علامه در يك تقسيم
كند. اعتبارات ثابت اعتباراتي است كه تابع احساسات عمومي، لازم نوعيت نـوع و تـابع    مي

ساختمان طبيعي انسان است و به دليل همين استناد به احساسات ثابت، اين اعتبارات نيز از 
 كنـد  حكم اضطرار غريزي) اين امـور را اعتبـار مـي    به( ثبات برخوردارند و انسان بالضروره

). اين اعتبارات شامل اعتبار اصل وجـوب، اعتبـار اصـل    210، 201- 202: 1385باطبايي،ط(
شـود.   قبح، اعتبار انتخاب اخف و اسهل، اعتبار استخدام و اعتبار متابعت علـم مـي   حسن و

توان با استفاده از برخي اعتباريات ديگر، اعتبار  البته توجه به اين نكته ضروري است كه مي
  )228،205همان: ( انداختثابت را از كار 
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علامه بايدها را در دو موقف مطرح كرده است: اول، بايدي كـه در حـين صـدور فعـل     
شود كه هر فعل صادري مسبوق به آن است؛ دوم، بايدي كه متعلق به خود فعـل   محقق مي

). علامـه معتقـد اسـت ايـن     12همان: ( است نه متعلق به فعل در حين صدور فعل از فاعل
تنها افعال ارادي انسان بلكه همه موجودات زنده و پديدهاي جهان را دربرمي  ار نهنحوه اعتب

ــايي، ؛171- 173همــان:( گيــرد ). علامــه در تمــامي افعــال  106- 110: 13 ج ،1374طباطب
زنـد   هايي كـه در ايـن زمينـه مـي     اختياري و ارادي انسان چنين تبييني دارد و از برخي مثال

تركاشـوند و  ( و در بايد و نبايدهاي اخلاقـي نيـز چنـين اسـت    ي اشود كه نظريه معلوم مي
  ).7: 1389ميرسپاه،

 عوامل احساسي در اعتباريات از چنان جايگاهي برخوردار اسـت كـه بـدون آن اعتبـار    
گـاه اعتبـار، محقـق     سازي صورت نخواهد گرفت: اگر دخالت عوامل احساسي نباشد هيچ

توجه به اهميت احساس آن را در تعريف اعتبـار  ). علامه با 164: 1385طباطبايي،( شود نمي
حد چيزي  عوامل احساسي،اين است كه با  - يعني اعتبار- هم اخذ كرده است: عمل نامبرده

 منظور ترتيب آثاري كه ارتباط با عوامـل احساسـي خـود دارنـد     را به چيز ديگري بدهيم به
  ).167: 1385طباطبايي،(

ي اعتباريـات، ايشـان    فكري علامـه در مسـأله   يبا توجه به جايگاه احساس در منظومه
بندي  داند. در تقسيم ي عمل را نيز ناظر به احساس ميامتداد نيافتن علم و معرفت به مرحله

علامه مفاهيم اخلاقي در قسمت اعتباريات بالمعني الاخص يا اعتباريات عملي قرار دارنـد:  
عيات جهان هستي، واقعيات انسان و احكام اخلاقي اعتباري محض نيستند بلكه مبتني بر واق

 باشـند  مصالح و مفاسد نفس الامري بوده، داراي آثـار واقعـي و مخصـوص بـه خـود مـي      
قبح و بايدونبايد آن در  ). بحث علامه اينجا معطوف به حسن و546: 2 ج ،1374طباطبايي،(

ر بزنـد،  ي صدور از فاعل است. ايشان بر آن است كه هر عمل ارادي كه از انسان سمرحله
قطعاً به دنبال يك حكم نفساني يعني اعتبار وجوب و اعتبار حسن خواهد بود، گرچه خود 

  ).192، 188تا:  بي طباطبايي،( فعل در خارج قبيح باشد
اند، پس ارتباط توليـدي بـا ادراكـات و     اعتباري] زاييده عوامل احساسي[ چون ادراكات

انـد؛ يعنـي از سـويي بـر      محفوف به دو حقيقتعلوم حقيقي ندارند بلكه ادراكات اعتباري 
حقيقتي استوار است و از سويي نتايج واقعي دارند. ضرورت هماهنگي ميـان اعتباريـات و   
حقايق، يك اصل است؛ يعني بايد ميان اعتباريات و حقايق هماهنگي و پيوستگي وجـودي  
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ر كرد و بر هر اعتباري بـه  توان هر اعتباري را بر هر حقيقتي استوا برقرار باشد؛ بنابراين نمي
  ).29: 1393فصيحي و رضاپور،( دلخواه آثاري را متفرع ساخت

  مهم سه نكته
توانند فعلي به وجـود بياورنـد؛    در باور علامه ادراكات حقيقي هرگز نمينخست:  نكته

دهـي نيازهـا،    سازند و زمينـه را بـراي سـامان    گرچه چارچوب و ساختار ذهني انسان را مي
واسـطه   كنند اما آن عملي كه مسـتقيماً و بـلا   ها عملي انسان فراهم مي و اولويتترجيحات 

باشد. انسان تنها از طريق ايـن علـم، در    وسيله استكمال فعلي انسان است، علم اعتباري مي
شود كه از طريق آن بـه كمـال    دهد و به عملي ترغيب مي لحظه عمل كمال خود را تميز مي

  ).227،226همان: ( مطلوب نائل شود
اراده همواره مبتني بر نوعي شعور و آگاهي است و انسان تنها زماني فعلي را دوم:  نكته
). ولـي معرفـت يـا    470: 1389طباطبايي، ( كند كه كمال بودن آن را تشخيص دهد اراده مي

دانيم كه عدم علت ناقصه، فعل را ضروري العـدم   ادراك علت ناقصه براي عمل است و مي
). 190: 3 تـا ج  بـي  طباطبـايي، ( كنـد  ي وجود او معلول را ضروري الوجود نمـي سازد ول مي

دانـد انجـام    آورد: اهل علـم مـي   علامه در تعليل ارتكاب قبيح انسان عالم به فعل حسن مي
كاري قبيح و حرام است وليكن هواهاي نفساني بر او غلبه نمـوده و بـه معصـيت وادارش    

لفت و عصيان و عواقب وخـيم آن بينديشـند و درنتيجـه    گذارد كه به اين مخا كند و نمي مي
). انســان بااينكــه بــه فطــرت 529: 1374، 12 ج طباطبــايي،( شــود مرتكــب محرمــات مــي

دهد ولي جانـب هـوا و تأييـد     اش حق را از باطل و تقوا را از فجور تشخيص مي خدادادي
تش را بپذيرد بلكـه  حق نموده، دعو گذارد كه انسان توجه و التفاتي به شهوت و غضب نمي

يعني عمل باطل آدمي در نظرش جلوه نموده و  به عمل باطل خود مجذوب و مغرور شود؛
اندازد كـه حـق باطـل     كند، خود را به اين خيال مي دانسته حق و باطل را بر خود مشتبه مي

شود، نه  گونه است كه انسان در عين علم به چيزي، در آن گمراه مي است و باطل، حق. اين
  ).27- 28: 7 ج همان،( قطعي خود كند كه اين غيرمعقول است ينكه اقدام به ضررا

كند  : در انديشه علامه انسان داراي هواي نفسي است كه دائماً او را دعوت ميسوم نكته
كند و برايش ميسر است، مرتكب شود؛ مشروع يا نامشروع، عادلانه  كه آنچه را كه هوس مي

كه مانعي در كار خود ببينيد كه او  ناحق. انسان طبعاً چنين است مگر اينحق يا  يا ظالمانه، به
ترين مانع انحـراف اخلاقـي    قوي ). در عقيده وي290: 6 ج همان،( اين تجاوز بازدارد را از

سـوي   ). منطق مؤمن منطق عقـل اوسـت. او بـه   290: 6 ج همان،( ايمان دروني انسان است
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آن ببيند، چه سود مادي داشته باشد و چه نداشته باشد؛ شود كه حق را در  عملي تحريك مي
). ايمـان بـه   177: 4 ج همـان، ( تر است زيرا معتقد است كه آنچه نزد خداست، بهتر و باقي

بخشد و آدمي را به اعمال صالح و صفات پسنديده نفسـاني از   خدا هم وقتي اثر خود را مي
 و مكرهاي شيطاني بـر آن غلبـه نكنـد   هاي باطل  كشاند كه انگيزه قبيل خشيت و خشوع مي

  ).8: 15 ج همان،(
بر اساس ديدگاه علامه شكاف ميان نظر و عمل به وجود اشكال در سيستم اعتبار سازي 

شود كه ناشي از ضعف اراده و مقاومـت نفـس در برابـر     ي عمل مربوط ميانسان در لحظه
اده اخلاقي را تقويت و شـكاف  تواند ار هواهاي نفساني است. ازنظر علامه ايمان و تقوا مي

). عدم مطابقت ميان آگاهي 7: 1391وجداني و ديگران، ( ميان نظر و عمل را از ميان بردارد
نفسه) با حسن قبح در مقام صدور از  في( و عمل و به عبارت علامه حسن قبح در مقام فعل

  شد. ي عمل خواهدنظر تا عرصه فاعل منجر به عدم امتداد
علامه موجودي است كه براي حركت استكمالي خود، دست به تصرف و انسان به باور 

هاست كـه هـم بـا     زند. لازمه اين تفكر و كنش، نظامي از دانش مي ]اعتبار سازي[ استخدام
ترديـد، علـوم عملـي يـا اعتباريـات       نيازها و هم با غايات او سازگار باشد. اين علـوم، بـي  

جهان عينـي و واقعـي    ي برقراري پيوند انسان بااي برااجتماعي است. اعتباريات هم واسطه
است و هم اين اعتباريات اعم از اخلاقي، حقوقي و اجتماعي يا حتي فردي با نظام معرفتي 

گرايي در علوم انساني تواند ما را به واقع نسبت دارد... درك اين مسأله مي و مابعدالطبيعي او
). نظريه اعتباريات علامـه  22: 1392رحسن،پو( ها جلوگيري نمايد رهنمون كرده و از افراط

طباطبايي از اين استعداد برخوردار است كه مناسبات اخلاق اجتماعي نيـز از آن اسـتخراج   
  طلبد در يك پژوهش مستقلي بدان پرداخته شود. شود كه مي

  
  بندي . جمع10

  ي اعتباريات ازجمله:هاي زير در نظريه با توجه به گزاره
وهمى روى حقيقتى استوار است؛ يعنى هر حد وهمى را كه به  هر يك از اين معانى ـ

اعتبـار   شده اسـت؛  گرفته دهيم مصداق ديگرى واقعى نيز دارد كه ازآنجا مصداقى مى
 شود؛ حقيقت محض نمى بى
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  دهنده سازمان حقيقى عليت و معلوليت است كـه  هاي اخلاقي نمونه و نمايش گزاره ـ
  كند؛ حتى در افكار اعتبارى خودنمايى مى

شـده و   خارجى گرفته» ضرورت«در همه اعتباريات از وجوب » بايد«نسبت وجوب  ـ
 از همين روى نسبت حرمت نيز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد؛

خـوبي عـدالت يـا     اعتبارات عقلا روي ملاكات و حقايق استوار است. اگر حكم بـه  ـ
جامعـه و در  جهت است كه آن را همواره در جهـت مصـالح    كنند، ازاين صداقت مي

  دانند. بر اين امور آثار واقعي بار است؛ راستاي اغراض جامعه مفيد مي
اعتبـار  زائيـده  گفت اعتبار حسـن و قـبح    توان با توجه به آنچه شرح آن گذشت مي ـ

خوبي  كرد.  را اعتبار خواهد ها آن كه انسان قبل الاجتماع اضطراراًاست وجوب عام 
ملائمت و موافقت يا عدم ملائمت و موافقت  ،و بدي كه در يك خاصه طبيعي است

انجام » وجوب«و چون هر فعل اختياري با استعمال نسبت  باشد ميوي با قوه مدركه 
قـوه فعالـه    مقتضـاي  بهبه اعتقاد اينكه  دهيم ميپس ما هر فعلي را كه انجام  گيرد؛ مي

 دهيم. ميانجام  ،است

، جملات حقيقي هستند كـه  حسن و قبح قابل تعريف اند و برخلاف صدق و كذب ـ
  كنند؛ از اوصاف فعل و هماهنگي بين فعل و غايت حكايت مي

اي را اعتبار كند و اگـر آن   غايت و مصالح فعلش وسيله هرگاه فاعلي براي رسيدن به ـ
 و غيرموجه خواهد بود؛ اعتبار و غرض عقلايي باشد، مفيد و در غير اين صورت لغو

توجه به فوايد خارجي آن و تصور مردم دربـاره   تأثير يك فضيلت در محيط اجتماع، ـ
كند. در سايه اين انگيزه بيروني مدح  همه و همه بيروني بودن انگيزه را تقويت مي آن

 گيرد؛ و ذم و تحسين اجتماعي، فعل اخلاقي شكل مي

احكام اخلاقي اعتباري محض نيستند بلكه مبتني بر واقعيات جهان هستي، واقعيـات   ـ
مفاسد نفس الامري بوده، داراي آثار واقعي و مخصوص بـه خـود    انسان و مصالح و

  باشند؛ مي
تفاوت علوم حقيقي و اعتباري اين است كه علوم حقيقي از خارج انتزاع شـده و بـه    ـ

كه خـارج مطـابق آن    كه حقيقتاً مطابق با خارج است صدق و به اعتبار اين اعتبار اين
شـود كـه ايـن     و حق بودن اين مي شود و درنتيجه معناي صدق است حق ناميده مي

و آن حقيقت كه در خارج  حقيقت ذهني عيناً همان حقيقتي است كه در خارج است
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است عيناً همين حقيقتي است كه در ذهن است و اما قسم دوم جز در ذهـن ظـرف   
كـه مصـلحتي از مصـالح مـا را وادار      تحققي نداشته و با خارج انطباق ندارد، جز اين

صورت اسـت   معتبر شماريم. واقعيت محمول اين دسته قضايا بدين ساخته كه آن را
كه به تطابق و عدم تطابق با آراي عقلا وابسته است. انشاي عقلا گزاف نيست و بـه  

  گردد؛ ها از واقعيات برمي محدوده درك آن
توانند فعلي به وجود بياورند؛ گرچه چارچوب و سـاختار   ادراكات حقيقي هرگز نمي ـ

هـا   دهي نيازها، ترجيحات و اولويـت  سازند و زمينه را براي سامان ا ميذهني انسان ر
واسـطه وسـيله اسـتكمال     كنند اما آن عملي كه مستقيماً و بلا عملي انسان فراهم مي

  باشد. فعلي انسان است، علم اعتباري مي
  توان به دستاورد زير رهنمون شد؛ مي
  
  گيري . نتيجه11

برحسب اعتبـار عقـلا) از وجـوب    ( اند. وجوب اعتباري شده گرفتهمعاني اعتباري از حقايق 
احكـام اخلاقـي اعتبـاري     شده اسـت.  غايت و مصالح فعل گرفته منظور حصول به حقيقي به

مبتني بر واقعيات جهان هستي، واقعيات انسان و مصالح و مفاسد نفس الامري و داراي آثار 
هرچند احكام و جملات اخلاقي از سنخ علامه  واقعي و مخصوص به خود هستند. در باور

كـه قابليـت    ي احكام و قضاياي واقعيها از چرخهجملات انشائي است و بدين ترتيب آن
شوند، اما واقعيت احكـام و قضـاياي اخلاقـي بـا      صدق و كذب را داشته باشند، خارج مي

كـه از امـور    –ها از واقعيـت   برحسب باور عقلا و درك آن – ها غايت و دواعي آن توجه به
ترتيب ديدگاه علامه طباطبـايي (ره) در    قابل تبيين است. بدين - شوند تكويني محسوب مي

  گيرد. گراي اخلاقيِ تعريف گرايانه قرار مي ي واقعنظام معرفتي ايشان در جرگه
  

  ها نوشت پي
1.Three conceptions of realism There are three main metaphysical conceptions of realism in the 

literature: existence views, mind-independence views, and fundamentality-based views. The 

views are not necessarily exclusive: one might advocate a characterization that conjoins more 

than one of the views described below. Each of these views has been explicitly advocated for the 

domain of ethics, and so I introduce these views in this context below: 
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2. (1) (Existence views 

Existence views hold that a theory is realist just in case it entails that entities of an 

appropriate kind exist. What kind of entity is required is variable: some versions hold that realist 

theories entail that properties of the relevant kind exist; other versions hold the same for the 

relevant kind of facts. Existence-based views are prominent in the literature on ethical realism. 

3. (2) Mind-independence views 

Another common way to characterize realism about a domain is to claim that all realist 

views hold the domain to be independent of the mental. Examples of mind-dependence (and 

accompanying irrealism) are familiar from the history of philosophy: think of Berkeley’s claim 

that ordinary objects are collections of ideas, or a version of the Humean view of causation on 

which it consists in nothing more than constant conjunction plus expectation on the part of 

observers. This thought seems especially apt when considering irrealism the ethical domain, as 
many paradigmatic instances of irrealist ethical theories enlist mental states of approval, 

disapproval, and the like, to play important explanatory roles. 

4. Other statements of moral realism give more details on the kind of view realists tend to accept, 

or the kind of position I aim to defend. Realists David Brink and Nicholas Sturgeon all defend 

similar positions. Brink briefly states the position in this manner: 

Moral realism claims that there are moral facts and true moral propositions whose existence 

and nature are independent of our beliefs about right and wrong. Moral realism's metaphysical 

claim suggests the semantic claim that moral 

judgments and terms typically refer to moral facts and properties. Sturgeon’s 

characterization is quite similar. He explains that moral realists believe that: Our moral terms 

typically refer to real properties; that moral statements typically express propositions capable of 

truth or falsity; . . [. . and . .] these moral truths are in some interesting sense independent of the 

subjective indicators—our moral beliefs and moral feelings, as well as moral conventions 

constituted by coordinated individual intentions—that we take as guides to them. 
(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.461.9356&rep=rep1&type=pdf) 
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 نامه كتاب
، حكمت و »اعتباريات اجتماعي و نتايج معرفتي آن؛ بازخواني ديدگاه علامه«)، 1392( پورحسن، قاسم،

  .47- 70 صصفلسفه، شماره چهارم، 
تفسيري نو از اعتباريات علامه طباطبائي با نگـاهي تطبيقـي   «)، 1389تركاشوند، احسان و اكبر ميرسپاه، (

  .25- 54 ، معرفت فلسفي، شماره اول، صص»به رساله اعتباريات و تفسير الميزان
  )، مسئله بايد و هست، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم.1375جوادي، محسن، (

هاي نظري و ادوار  اي بر فهم نظريه اعتباريات در بستر ريشه مقدمه« )،1394فرد، حسن و ديگران، ( دانايي
  .114- 140 ، صص20، قبسات، سال »حيات علمي علامه طباطبايي

، زيـر نظـر كـاظم موسـوي     بـزرگ اسـلامي   المعـارف  دائـرة ، در »اعتباريات« سروش، عبدالكريم، مقاله
  .1374اسلامي،  المعارف دائرةبجنوردي، تهران، مركز 

ترجمـه سـيد محمـدباقر موسـوي      7،8،10،12،13تفسير الميـزان، ج   )،1374طباطبايي، محمدحسين، (
  چاپ اول، جامعه مدرسين حوزه علميه قم. همداني،

چاپ اول، بوستان  علي شيرواني، ، ترجمه و شرح1 ج نهايه الحكمه، )،1389، (طباطبايي، محمدحسين
  كتاب، قم.

  بي تا)، حاشيه الكفايه، چاپ اول، بنياد علمي فرهنگي علامه طباطبايي، قم.( ،طباطبايي، محمدحسين
  )، رسايل سبعه، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، قم.1362( ،طباطبايي، محمدحسين
مقدمـه و پـاورقي: مرتضـي     1،2،3 ج اليسـم، )، اصول فلسفه و روش رئ1385، (طباطبايي، محمدحسين

  مطهري، چاپ چهاردهم، صدرا، تهران.
  ق)، رسايل التوحيديه، چاپ اول، موسسه النعمان، بيروت. 1419( ،طباطبايي، محمدحسين

، چــاپ دوم، بوســتان 1 جرئاليســم،  و روش اصــول فلســفه )،.شه 1387( ،طباطبــايي، محمدحســين
  .قم  ،كتاب

ماهيت اعتباريات و بررسي پيوسـتگي آن بـا حقـايق    « )،1393( محمدرضا پور،فصيحي، سيد حسين و 
  .29- 60حكمت و فلسفه اسلامي، شماره دو،  ،»اجتماعي

هاي اخلاقي بر مبناي نظريه ادراكات  شناسي گزاره معرفت« )،1394( كمالي، محمدمهدي و رضا اكبريان،
  .99- 120 ه اول، صص، فلسفه و كلام اسلامي، شمار»اعتباري علامه طباطبايي

  ع)، قم.( بي تا) جزوه فلسفه اخلاق، بي چا، موسسه امام صادق( لاريجاني، محمدصادق،
شناختي و وجود شناختي نظريه علامه  تحليل وجوه معناشناختي، منطقي، معرفت«)، 1391( لطيفي، علي،
  .40- 67، اسراء، شماره سوم، »طباطبائي

 پژوهشـي  و آموزشي موسسه  :قم  فتحعلي، محمود ترجمه  لاقي،اخ بصيرت) 1380(  ديويد،  ناوتن، مك
  خميني. امام
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، »تحليل شكاف ميـان نظـر و عمـل از ديـدگاه علامـه طباطبـائي      « )،1391وجداني، فاطمه و ديگران، (
  .7- 26صص  ،18 پژوهشنامه اخلاق، شماره

، »يـي علامـه طباطبـايي   گرا تفسـيري نـو از واقـع   «)، 1394( يادگاري سرو، وحيد و عنايت اله شـريفي، 
  .117- 138صص  ،30 پژوهشنامه اخلاق، شماره
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